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دوری از ایران را تحمل نکردم
علی نصیریان با حضور در برنامه »درجه یک« تلویزیون همشهری از حضورش در تئاتر و سینما گفت

تنها بازمانده نسل طلایی
یاد آورده ‌می‌شود؛ همان5 تن معروف: عزت‌الله انتظامی، 1 نام علی نصیریان معمولا همراه و مترادف با هم‌نسلانش به 
جمشید مشایخی، داوود رشیدی، محمد‌علی کشاورز و علی نصیریان. 
به این فهرست می‌شد نام‌های دیگری هم اضافه کرد )مثل جعفر والی( 
اما در بحث تداوم و اســتمرار طولانی در فعالیت هنــری همراه با 
خاستگاه مشترک، ظاهرا باید همین 5تن را به‌عنوان شمایل‌های نسلی 
طلایی و تکرار‌نشدنی بپذیریم؛ نسلی که درباره‌شان زیاد نوشته و گفته 
شده. نصیریان تنها بازمانده آن نسل طلایی است؛ نسلی که احترام و 

جایگاه این حرفه را تا حد زیادی وامدار خود کرده‌است. 
نکته جالب‌توجه اینکه آنها از یک جا )صحنه تئاتر( و تقریبا همزمان 
)دهه30( کارشان را شروع کردند. با هم در تله‌تئاترهای تلویزیون ثابت 
پاسال حضور یافتند و تقریبا با هم )از اواخر دهه60( وارد سینما شدند 
و از یک مقطع )دهه 60( در سینما و تلویزیون حضور پرتعداد‌تری 

را تجربه کردند‌.
‌ از دهه 40 کــه زمزمه تئاتر ملی جدی شــد‌ نصیریان‌‌ از  2  
پیشگامان اجرای صحنه‌ای متن‌های ایرانی بود؛ متن‌هایی 
که الزاما با سنت نمایش‌های رو‌حوضی نوشــته و اجرا نمی‌شدند، 
مشخصا‌ عامه‌پسند نبودند، ولی از سنت‌های ایرانی بهره‌ می‌گرفتند و 
مردم هم از آنها استقبال می‌کردند. پخش تلویزیونی این نمایش‌ها هم 
به دیده‌شدنشان کمک می‌کرد. در شکل‌گیری آنچه تئاتر ملی خوانده 
شــده، آثاری که نصیریان نوشــته، بازی و کارگردانی کرده، سهم 
قابل‌ملاحظه‌ای داشته اســت. نمایش‌هایی چون »سیاه«، »گوهر 
شــب‌چراغ« و »هالو« ذوق و قریحه نصیریان و تسلطش بر فرهنگ 
عامه و تصورش از تئاتر به‌عنوان هنری مدرن را نمایان می‌کرد. در دهه 
40که بعدها دهه طلایی تئاتر ایران خوانده‌شد و در روزگاری که نبض 
نمایش در تالار سنگلج می‌تپید و روزگار جذب طبقه متوسط به تئاتر، 
نصیریان کنار دوستانش )انتظامی، رشیدی، کشاورز، مشایخی، والی 
و جوانمرد( نقــش کلیدی داشــت. در طول یک‌دهــه او و رفقای 

تئاتری‌اش معتبرترین نام‌ها در عرصه نمایش شده بودند.
3 در دهه 40، دهه شکل‌گیری و تثبیت سینمای عامه‌پسند   
ایران، هنرمندان تئاتر از حضور در فیلم‌های ایرانی پرهیز 
می‌کردند. فضا، حال و هوا و مناسبات سینمای فارسی خیلی با روحیه 
تئاتری‌ها همخوانی نداشــت؛ ضمن اینکه این هنرمندان به‌عنوان 
کارمند اداره تئاتر برای حضور در سینما با معذوریت قانونی هم مواجه 
‌بودند. جز یکی دو تجربه در سینمای منفرد و فاقد تداوم و بی‌ارتباط 
با سینمای جریان اصلی که توسط روشنفکرانی چون فرخ غفاری)شب 
قوزی( و ابراهیم گلستان )خشت و آیینه( ساخته شدند، چهره‌های 
برجسته تئاتر، مقابل دوربین ســینما نرفتند. نصیریان این حضور 
محدود را هم تجربه نکرد تا اینکه نمایش »گاو« نوشته غلامحسین 
ساعدی به کارگردانی جعفر والی روی صحنه رفت؛ نمایشی که اغلب 
نامداران تئاتر سنگلج در آن حضور داشتند؛ عزت‌الله انتظامی، علی 

نصیریان، جمشید مشایخی، پرویز فنی‌زاده و ....
‌‌وقتی مهرجویی تصمیم گرفت براساس این نمایش، فیلم »گاو« را 
کارگردانی کند، تیم بازیگران هــم از همین اجرای صحنه‌ای موفق 
بیرون آمدند. تهیه‌کننده وزارت فرهنگ و هنر بود و معذوریت معمول 
هم از دوش تئاتری‌ها برداشته شد و جنس کار هم نه فیلمفارسی که 
تجربه‌ای متفاوت و سینمایی براساس متن امتحان ‌پس‌داده دکتر 
ساعدی بود. مهرجویی در فیلم »گاو«، عزت‌الله انتظامی را در کانون 
ماجرا قرار داده ‌بود و بقیه کاراکترهــا، حول‌محور کاراکتر محوری 
مش‌حسن قرار‌ داشتند. میانشان اما مش‌اسلام با بازی علی نصیریان، 
تلألو و اهمیت بیشتری داشت. مش‌اسلام به‌عنوان مغز متفکر روستا 

مورد‌ مراجعه اهالی بود.
‌اگر فیلم گاو مجال درخشش انتظامی را فراهم کرد در»آقای هالو« 
فیلم متعلق به نصیریان بود. روستایی به شهر آمده، با سادگی و صفایی 
که باعث گرفتاری‌اش می‌شود با اجرای درخشان نصیریان در یادها 
ماند و شــهرت و محبوبیتی را به همراه آورد که با پیشنهادهایی از 
سینمای فارسی همراه شد. نصیریان تن به هیچ‌کدام از این پیشنهادها 
نداد و بازیگر اصلی »پستچی« فیلم بعدی مهرجویی شد. تفاوت میان 
هالو و تقی پســتچی که از تمایز میان کمدی اجتماعی و سرراست 
تا فیلم روشــنفکرانه و نمادین می‌آمد، یکی از هنرهای نصیریان را 
نمایان کرد؛ هنر انعطاف در ایفای نقش کــه در »دایره مینا« فیلم 
بعدی مهرجویی، نمود بیشتری یافت. نصیریان مثل انتظامی، بازیگر 

سینمای روشنفکری قبل از انقلاب بود. ‌
 ‌میان ۱۴ فیلمی که نصیریان در دهه 60 بازی کرد )دقیقا 

دوبرابر فیلم‌هایش در قبل از انقلاب( ۲ نقش‌آفرینی حکم 4
نگین جواهر‌نشــان کارنامه این بازیگــر در این دوران را داشــت؛ 
۲نقش‌آفرینــی بــرای ۲فیلمســاز از ۲نســل متفاوت؛ مســعود 
جعفری‌جوزانی در »شیر سنگی« و ناصر تقوایی در »ناخدا خورشید«. 
۲نقش با تفاوت‌هایی اساسی با یکدیگر که عیار بالای سکه بازیگری 
نصیریان را بار دیگر مؤکد می‌کرد؛ علی‌یار »شیرسنگی« که مرگ 
تراژیکش بر ابعاد حماسی این وسترن ایرانی می‌افزود با سکانس به‌یاد 
ماندنی علی‌یار و نامدار‌خان )عزت‌الله انتظامی( که شاهکار بازیگری 
دهه 60 بود و مســتر فرهان در »ناخدا خورشید« که ترسیم دقیق 
کاراکتری جذاب و همراه با سایه روشن بود. از دهه 60 نصیریان بیشتر 
با ابوالفتح صحاف، شاه‌نقشی که علی حاتمی برایش در »هزار دستان« 

تدارک دیده بود در یادها ماند.
 از دهه70 نصیریان در سینما کم کار شد. میان فیلم‌های این 

دوره‌اش »بوی پیراهن یوسف« حاتمی‌کیا با فاصله، بهترین 5
اثرش است. در نقش دایی ‌غفور، نصیریان بار دیگر هنر انطباق و انعطاف 
بالایش را به نمایش گذاشــت. در ابتدای دهــه80 در فیلم غریب 
»دیوانه‌ای از قفس پرید« پس از سال‌ها با دوست قدیمی‌اش عزت‌الله 
انتظامی همبازی شد و کوشید از کاراکتری که مثل بقیه شخصیت‌های 
فیلم دچار ابهام بود، تصویری‌ باور‌پذیر بسازد. از همین دوره نصیریان 
به تئاتر بازمی‌گردد و با »پنجره‌ها« )فرهاد آئیش( خاطرات گذشته را 

زنده ‌می‌کند. نصیریان در سال‌های بعد همچنان فوق‌العاده است. 
بازی‌اش در »میوه ممنوعه« )حسن فتحی( پیروزی شکوهمندی 
است ازتجسم عشق ویرانگر.  در »شهرزاد« )حسن فتحی( از آزمونی 
به‌مراتب دشوار‌تر ســربلند بیرون می‌آید و ســیمایی درخشان از 
پدرخوانده‌ای ایرانی خلق می‌کند. نصیریان همچنان در اوج قدرت و 
توانایی، قابلیت این را دارد که تماشاگر را غافلگیر کند. حضورش در 
فیلم هدررفته »مسخره باز« از معدود نقاط روشن فیلم بود و بازی‌اش 
در نقشی متفاوت با پرســونای تثبیت‌شده‌اش در فیلم »خورشید« 
غبطه‌برانگیز اســت؛ هنرمند بی‌مثالی که به لحــاظ تنوع نقش با 
هیچ‌کدام از بازیگران هم‌نسلش قابل‌مقایســه نیست؛ بازیگری که 
در این سال‌های طولانی میراثی گهربار برایمان به یادگار گذاشته و 
به شکلی منحصر‌به‌فرد همچنان برگ‌هایی تازه برای رو کردن دارد. 

حضورش مستدام.‌

نگاه

فیلم »عروس«سینمای مطلوب بهشتی نبود 
بهــروز افخمــی، کارگــردان:  ســیدمحمد بهشــتی، »عــروس« را ســینمای مطلــوب خــود نمی‌دانســت، درحالی‌کــه 
سیدمرتضی آن را نمونه‌ای از سینمای بینابینی می‌پنداشت. این سینما، میان سینمای انقلابی و سینمای قبل از 

انقلاب، عناصری از هر دو را در خود جای داده بود و تلاش می‌کرد تا تعادلی میان این دو گرایش ایجاد کند./مهر

سینمای عامه‌پسند، قابل حذف نیست 
رضا مقصــودی، فیلمنامه‌نویس و کارگردان:فیلم‌های عامه‌پســند، همیشــه وجود خواهند داشــت. اینگونه 
فیلم‌ها در تمام دنیا تولید می‌شوند و به هیچ‌وجه نباید آنها را از بازار سینما حذف کرد. این فیلم‌ها، به‌خصوص 

فیلم‌های تجاری، هدفشان صرفاً سرگرم کردن و کسب سود است./ سینماپرس‌‌

شما از تئاترآمدید؛ تئاتر را از چه سالی 
شروع کردید؟ 

سال ۱۳۲۹ در نخستین کلاس تئاتر حضور یافتم. آنجا 
شروع به درس خواندن و یادگرفتن کردم. بعدها به تئاتر 
سعدی رفتم که توده‌ای‌ها آنجا  بودند و در حوادث کودتا 
به آتش‌کشیده شــد. خوب به‌خاطر دارم که »نوشین« 
کتاب »هنر تئاتر نوشــین« را در زندان نوشت. او عضو 
کمیته مرکزی حزب توده بود و در زنــدان این کتاب 

نگاشته شد. 
از زندگی خودتان بگویید.

پدرم زندگی فقیرانه‌ای داشت. من تنها فرزند خانواده 
بودم و خواهر و برادر نداشتم. پدرم راننده کامیون بود 
و خانــه و کامیونش را هم از دســت داد. به‌دلیل اینکه 
تک‌فرزند بودم، تنها بودم، اما خــوب به‌خاطر دارم که 

پدرم هیچ‌گاه با کار هنری‌ام مخالفت نکرد.
هیچ‌وقت به رفتن فکر کردید؛ با توجه به 

اینکه بورسیه داشتید و فرزندان شما خارج 
از ایران زندگی می‌کنند؟

 پس از بورسیه شــدنم به آمریکا، 
حتی سال ۱۳۷۱ سعی کردم 
به آنجا بــروم و زندگی کنم، 
امــا نتوانســتم. درواقع من 
بدون مردم نمی‌توانم زندگی 
کنم. در آمریکا برای اجرای 
 تئاتــر بایــد بلیــت تئاتر را

 یکی دو هفتــه در بقالی و آن 
مغــازه و این مغازه بفروشــید تا 

بتوانید مبلغ را حاصــل کنید. وضع 
یکسره با ایران متفاوت است. ما در ایران مردم 

خوبی داریم که هیچ جای دنیا نمی‌توان آنها را ســراغ 
گرفت. این شد که سال ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ قید مهاجرت 
را هم زدم و نتوانســتم در خارج از ایران بمانم و زندگی 
کنم. خوب به‌خاطر دارم کــه در آمریکا با فرهاد آئیش 
آشنا شدم. او از منتهی‌الیه شــرق به منتهی‌الیه غرب 
آمریکا آمد و گفت که به‌مدت ‌۳ماه بــه آلمان می‌رود 
و می‌خواهد نمایشــی را اجرا کند. اتفاقا همان نمایش 
در تهران ۴۰شب اجرا شد و مردم بســیار خوب از آن 
اســتقبال کردند. جامعه ایران با من همدل و همزبان 
اســت و مردم، این ســرمایه‌های اجتماعی همواره در 
صحنه هنری حضور دارند. کســی که ارتباط کاری با 
فرهنگ و هنر جامعه دارد، هیچ‌جا جز مملکت خودش 
 نمی‌تواند ریشه داشته باشــد و کار جدی انجام دهد.

 بازیگری مستقل اســت. بازیگر باید روی پای خودش 
باشــد و بازی خودش را ارائه دهد؛ یعنــی کارگردان 
نمی‌تواند همه موارد را به او گوشزد کند. کار کارگردان 
این اســت که ســرنخ‌ها را به بازیگر می‌دهد و او باید با 

خلاقیت خود، کارها را انجام دهد.‌
اولین فیلم ســینمایی شما فیلم »گاو« 

بود؛ از حضورتان در آن فیلم بگویید.
نخستین کار جدی‌ام درتلویزیون»گاو« بود که براساس 
کار غلامحسین ساعدی، جعفر والی آن را آماده و مهیا کرد. 
خوب به‌خاطر دارم کــه آن زمان یک تلویزیون خصوصی 
باز شده بود و حتی ارکســتر و موسیقی را از هنرهای زیبا 
می‌گرفت و به جای وزارت ارشاد، درواقع کار وزارت ارشاد را 
انجام می‌داد. »گاو« و »هالو« ابتدا در آن تلویزیون نمایش 
داده شــدند. زمان ریاســت‌جمهوری کندی در آمریکا، 
بورسیه ۶ ماهه به آمریکا نصیبم شد که آقای هالو را نوشتم. 
ســاعدی هم مرا معرفی کرد تا قصه تئاتر و فیلم بنویسم. 
ساعدی خودش سناریویی براساس همان نوشته یعنی گاو 
تهیه کرد که خیلی پر و پیمان بود. اشخاص همان‌ها بودند، 
اما از حیث قصه‌پردازی بسیار زیباتر و عمیق‌تر از آب درآمد. 
اثر، اثری کامل به شمار می‌رفت. به‌نظرم داریوش مهرجویی 
با نگاه تازه‌تر و هم به شکل حرفه‌ای کار را انجام ‌داد و به آن 
نگاه می‌کرد و همین شد که کار سینمایی، اثری به‌مراتب 
متفاوت‌تر از آن کار تلویزیونی از آب درآمد. من از داریوش 

مهرجویی بسیار یاد گرفتم.
از همــکاری‌ خودتان بــا ناصر تقوایی 
بگویید و اینکه با کدام کارگردان دوست داشتید 

کار کنید، اما نشد؟
ناصر تقوایــی یکی از منحصر‌به‌فردتریــن کارگردانان 
ایران است. »ناخدا خورشید« یکی از بهترین فیلم‌های 
ســینمایی دوران ماســت. ما در بندری در کنار بندر 
لنگه به نام بندر »کنــگ« فیلمبــرداری کار را انجام 
دادیم. آنجــا به لحاظ لوکیشــن هم فوق‌العــاده بود. 
تقوایی به گمانم بهترین کارگردان ایرانی است. تقوایی 
سناریو را به من داد که بخوانم و گفت 2نقش پیشنهاد 
می‌دهم یا ناخدا خورشــید یا مستر فرهان که خودش 
هم پیشنهاد بازی در نقش مســتر فرهان را داد و من 
پذیرفتم. البته همواره دوســت داشتم با بهرام بیضایی 
هم کاری مشــترک انجام دهم و بــه کارگردانی او در 
فیلمی ســینمایی بازی کنم که این موضوع متأسفانه 
هیچ‌گاه رخ نداد؛ البتــه تعمد و قصدی در این 
کار نبود. با بیضایی البته سال‌های دور 
تئاتری کار کردم که هیچ‌گاه اجرا 
نشــد. داریوش مهرجویی سر 
موضوعی که تعریفش مفصل 
است، از ۴۰ سال پیش سر 
فیلم »اجاره‌نشین‌ها« با من 
قهر کرد. رضا درمیشــیان 
گفته بود کــه می‌خواهد مرا 
 به بازی بگیرد و ماجرایش برای

شرح دادن طولانی است. متأسفم 
از بین رفت. او هم استعدادی درخشان 
بود که همواره می‌توانســت در هر شرایط و 

سنی در کارش پیشرفت کند.
مردم شما را دوست دارند و پیشنهاد شد 

که خیابانی هم به نام شما شود.
از ابتدا مخالف نامگذاری خیابانی بــه نام خودم بودم. 
معتقدم که اگر کار درســتی انجام دهم، پاداشش را از 
خود مردم خواهم گرفــت و این بزرگ‌ترین هدیه برای 
من است. مردم تشخیص می‌دهند و کار هنری من هم 
صادقانه است؛ به همین دلیل است که از سال‌ها پیش 
تلاش کردم و می‌کنم که بهترین نوع اجرای نمایشی و 
سینمایی را به مردم ارائه دهم. من کارم را همانطور که 
ابتدا گفتم با سیاه‌بازی و نمایش شــروع کردم. گاهی 
وقت‌ها که خریدی در سطح شــهر دارم یا می‌خواهم 

به جایی بروم، مردم عنوان می‌کنند که کاری از 
۴۰ یا ۵۰ سال پیش من دیده‌اند و چنان آن را 
تعریف می‌کنند که تعجب می‌کنم و می‌اندیشم 
که آن کار چه باورپذیری‌ای در ذهن مخاطبان 
داشــته و مردم ما چه مردم عجیبی هستند! 
همینطور است که بعضی نمایش‌ها فوق‌العاده 
اثرگذارند. البته سریال هم به‌دلیل طولانی‌تر 
بودنش، تأثیر بلندمدت و بیشــتری بر ذهن 

مردم می‌گذارد.
از زندگی شخصی خودتان بگویید؛ از 
همسرتان و اینکه چقدر با شما در مسیر زندگی 

کاری همراه بودند.
کسی که بیشترین حمایت را از من کرد، همسرم 

بود. او درک کرد که من چه وابستگی‌ای به کارم دارم. 
صدالبته در کار هنر ارتباط هنرمند با هموطنانش مهم 
است. خوب به‌خاطر دارم که فســتیوال بزرگی در آتن 
اجرا می‌شد که برای شرکت در آن در همان مقطع زمانی 
پول زیادی می‌خواستم. همسرم گفت که برای این کار 
می‌توانیم فرشی را که جهیزیه من است، بفروشیم. قرار 
بود از استانبول با قطار بروم و غیر ازکمک هزینه، پولی 
نداشتم. همسرم به همین دلیل این پیشنهاد را به من 
داد. فرش زیر پایمان، فرش کاشان و دستباف بود و به 
قیمت بالایی هم آن را می‌خریدند؛ به همین دلیل است 
که پس از فوتش 3 روز اشک چشمم خشک نشد‌. حتی 

وقتی که بورسیه ۶ماهه مطالعاتی به من دادند یک بچه 
۲ساله و یک ۲ماهه داشــتیم که همسرم گفت تو برو ، 
من بچه‌ها را بزرگ می‌کنم. اینگونه فداکاری‌ها هیچ‌گاه 
از خاطرم نمی‌رود. به گمانم زنان ایرانی، نجیب‌ترین و 
بامحبت‌ترین زنان جهان‌ هستند. زنان ایرانی بهترین 
زنانند و اگر به آنها محبت کنید، چندین برابر پاسخش 
را به شما می‌دهند. پس از فوت همسرم، من تنها شدم 
و از آن پس هم تنها زندگی می‌کنم. البته همانطور که 
قبلا اشاره کردم، تک‌فرزند بودم و چون از ابتدا تنها بودم، 

تحمل این تنهایی برایم چندان دشوار نیست.
 آخریــن فیلمی که بــازی کردید
»هفت بهار نارنج« بــود.‌ از حضورتان در این 

فیلم بگویید.
یکی از آخرین کارهایم‌»هفت بهار نارنج« نخســتین 
کار فرشاد گل‌سفیدی اســت. کمالی‌پور، تهیه‌کننده، 
نخستین جرقه این اثر را در زمان فوت همسرم زد؛ در 
ضمن همین‌جا باید بگویم که قصه این فیلم را دوست 
داشتم. فرشاد توانســت خوب این مسیر را برود و ادامه 
دهد. محل کار و لوکیشــن هم منحصر به‌فرد بود. کار 
آئیش، دیگران و هومن حاجی‌عبداللهی هم خوب بود، 
اما افسوس آنگونه که باید و شاید دیده نشد، ولی فیلم 
محتوای خوبی دارد کــه می‌تواند به متن زندگی مردم 

کمک کند.
شما به همراه عزت‌الله انتظامی، داوود 
رشیدی ، محمدعلی کشاورز و جمشید مشایخی 
5بــزرگ بازیگری‌ســینمای ایران هســتید، از 

همکاری‌تان با آنها بگویید.
من و جمشید مشایخی، داوود رشیدی، عزت‌الله انتظامی 
و محمدعلی کشاورز با هم انس و الفت ویژه‌ای داشتیم. 
خدا رحمتشان کند. خیلی خوب با هم کنار می‌آمدیم. 
اتفاقات شیرین بســیاری هم بین مان رخ داد. آنها آن 
احساس و الهام را در کار حرفه‌ای‌شان درک می‌کردند 
و طبیعی و با خلاقیت کار را انجام می‌دادند، اما در عین 

حال وداع با آنها مرا تکان داد.
از میــان بازیگران ایرانــی کدام 
بازیگران جوان را در این عرصه موفق می‌دانید؟

میان هنرپیشه‌های ایرانی، بازیگران متعددی داریم 
که کارشان حرف ندارد. پرویز پرستویی بی‌مانند 
است. میان جوان‌ها، نوید محمدزاده، پیمان معادی 
و شهاب حسینی بی‌نظیرند. نوید محمدزاده در ۳۰۰ به 
خوبی نقش فردوسی را بازی کرد که حظ بردم. شهاب 
حسینی هم استعداد خوبی دارد و هم هنرپیشه خوبی 
اســت. اپیزود اول شــهرزاد را او کامل کرد؛ به‌قدری 
استایل خوبی دارد که همین سریال تا ۴ فصل ادامه 
یافت؛ البته فراموش نکنیم که خانم نغمه ثمینی هم یکی 

از بهترین نویسندگان سینماست.
آیا دوست دارید باز هم بازی کنید؟

 حقیقت‌ ایــن اســت که بــه لحــاظ روحــی و روانی
 بازی کردن را دوست دارم، اما دیگر جسمم یاری نمی‌کند! 
بازی کردن از من انرژی می‌بــرد و با تمام توان باید نقش 
بیافرینم، اما مثلا در فیلمی که این اواخر کار کردم، نقشم 
طوری بود که روبه دوربین نشسته بودم و انرژی کمتری از 
من صرف شد. دیگر طاقتم اجازه نمی‌دهد و نیرویی که باید 
داشته باشم برای بیان مطلب و بازی کردن انرژی می‌برد و 

من دیگر توان بازی را به لحاظ جسمی ندارم.‌

گروه 24: علی نصیریان‌ مهمان برنامه درجه یک با اجرای مژده لواسانی بود؛ بازیگری 
که در گفت‌وگوی زنده از آغاز فعالیتش در تئاتر سخن گفت. او همچنین از حضورش گفت‌وگو

در تئاتر لاله‌زار و سینما صحبت کرد و اینکه در سال 1329در نخستین کلاس‌های 
تئاتر حضور یافته است. بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانیم.‌

درباره نقش‌هایی که 
می‌پذیرفتم، لازم است 

بگویم هر متنی که به‌عنوان 
اثر هنری و سناریو به شما 
می‌دهند 2جنبه دارد؛ یکی 
فرم و دیگری تم. تم مربوط 

به آن موضوعی می‌شود 
که باید در خور حرف زدن 

باشد و فرم هم باید از لحاظ 
نوع اجرا تازگی داشته باشد 
و اجرای تازه از آن تم را به 

نمایش بگذارد

 امروز بسیاری از جوان‌ها 
ایده‌های نو دارند و من 
با بسیاری از آنها ارتباط 

صمیمانه دارم و کار می‌کنم. 
مثلا با جوزانی در »شیر 

سنگی« و یک اثر دیگر کار 
کرده‌ام. آخرین کارم هم با 
عنوان »مسخره‌باز« با یک 
جوان انجام شد. معتقدم 
که جوانان کشورم سرشار 
از انرژی و ایده‌های نو و 

خلاقانه‌اند و چنانچه باید 
کارگردانی و نویسندگی 
بدانند، می‌دانند. آنها 
استعداد بی‌نظیری در 

سینما و تئاتر که ما آنها را 
از غرب اقتباس کرده‌ایم، 
دارند. در جشنواره‌های 

مختلف خارجی، سینمای 
ما محل اعتناست و حتی 

تئاتر غرب
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 کسی که بیشترین 
حمایت را از من کرد، همسرم 
بود. او درک کرد که من چه 
وابستگی‌ای به کارم دارم. 
صدالبته در کار هنر ارتباط 

 هنرمند با هموطنانش
مهم است‌

سینمای مستند

تئاتر 

سینمای‌جهان 

صفحه‌آرا: بهروزقلی‌پور

اجرای نمایش صابر ابر در باغ کتاب 
اجــرای نمایــش »بــه 
صرف بورش بدون خون 
به میزبانــی نازنین« به 
کارگردانــی صابر ابر از ۷ 
اردیبهشــت در پردیس 
تئاتــر و موســیقی دِکر 
)بــاغ کتاب( آغاز شــد. 
»به صرف بــورش بدون 
خون به میزبانی نازنین« 
دومین روایــت از روایت 

سه‌گانه »به صرف بورش و خون« اســت که صابر ابر در 
مقام کارگــردان و بازیگر، اجرای آن را از ۷ اردیبهشــت 
در بلک‌باکس پردیس تئاتر و موســیقی دِکر )باغ کتاب( 
آغاز کرد. این قسمت از نمایش با فکر و نگاهی به یکی از 
کاراکترهای »یادداشت‌های زیرزمینی« شاهکار فئودور 
داستایوفســکی با اقتباس آزاد مهدی یزدانی‌خرم روی 

صحنه می‌رود.
نمایش »به صــرف بورش بدون خون بــه میزبانی نازنین« 
با حضور صابــر ابر در مقــام بازیگر، طــراح و کارگردان به 
همراهی الهام کردا به‌عنــوان بازیگر، مهدی یزدانی‌خرم در 
مقام نویسنده و امیرسپهر تقی‌لو به‌عنوان مجری طرح اجرا 

می‌شود.
» به صرف بورش بدون خون به میزبانی نازنین« در ۲ نوبت 
۱۹ و ۲۱ به صحنه می‌رود. صابر ابر ســال گذشته نمایش 
»امشب به صرف بورش و خون« را با همراهی فاطمه نقوی 
طی ‌۹ماه و با میزبانی از ۵۰ هزار تماشاگر در پردیس تئاتر و 

موسیقی دِکر )باغ کتاب( اجرا کرد.‌

افزایش مخاطبان »مجمع کاردینال‌ها« 
پس از درگذشت پاپ

میزان تماشای فیلم »مجمع کاردینال‌ها« پس از درگذشت 
پاپ فرانسیس افزایش یافت و با ۲۸۳ درصد رشد به نزدیک 

۷ میلیون دقیقه تماشا رسید.
به گزارش ورایتی، درگذشــت پاپ فرانسیس که دوشنبه 
۲۱ آوریل رخ داد، موجب شــد تماشــاگران فیلم »مجمع 
کاردینال‌ها« محصول ۲۰۲۴ افزایش یابد. این فیلم که در 
پلتفرم‌های مختلف در دسترس است، در حال حاضر بدون 

هزینه اضافی برای مشترکان آمازون پخش می‌شود.
فیلم درام »مجمع کاردینال‌هــا« یا »کنکلاو« با بازی رالف 
فاینس و استنلی توچی ساخته ادوارد برگر که حول محور 
انتخاب یک پاپ جدید می‌چرخد، سال پیش یکی از رقبای 
فصل جوایز بود و ۸ نامزدی اسکار ازجمله در بخش بهترین 
فیلم و بهترین بازیگر مرد را داشت. این فیلم جوایز متعددی 
کسب کرد که ۴ جایزه از بفتا و همچنین جایزه گلدن‌گلوب 
بهترین فیلمنامه و جایزه انجمن بازیگران فیلم برای گروه 

بازیگران برجسته در یک فیلم سینمایی از جمله آنها بود.

بازخوردهای مثبت از عرضه فیلم 
مستند در شبکه نمایش خانگی 

مدیرعامل مرکز گســترش ســینمای مســتند، تجربی و 
پویانمایی گفت: از دوســتداران و فعالان سینمای مستند 
بازخوردهای مثبــت فراوانی درباره عرضــه آنلاین فیلم‌ها 
داشته‌ایم و در فاز دوم، مستندهای متقاضی و علاقه‌مند را 
وارد چرخه نمایش خواهیم کرد.  محمد حمیدی‌مقدم که با 
برنامه »سینما زاویه« گفت‌وگو می‌کرد، همچنین گفت: در 
فاز اول مهم این است که می‌خواهیم درگاه را در سبد انتخاب 
نشــانه کنیم؛ به این معنی که مخاطب در این سبد متکثر 
بتوانــد کالای فرهنگی خود را انتخــاب کند. هدف‌گذاری 
ابتدایی ما این بود که سینمای مســتند به چه صورت وارد 
این دنیای رنگارنگ فیلم‌های هالیوودی، سریال‌های داخلی 

و ... شود. 
فاز اول را با این ۲۳۰ فیلم شروع کردیم، مستندها یا کامل 
و یا ۸۰ درصد برای مرکز بودند. در فاز بعدی فیلم‌های دیگر 
را عرضــه خواهیم کرد. در وضعیت نهایی مرکز گســترش 
به‌عنوان کاتالیزور یا انتقال دهنده، مستندهایی را که به ما 
رجوع می‌کنند و دوست دارند در نمایش خانگی به نمایش 

دربیایند وارد این چرخه می‌کند.‌
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سعید مروتی؛ روزنامه‌نگار


